
 1قهرمان گود

 آزادفاطمه غلامیان

 

سته     شای صوص جوانمردی و برخورد اخلاق  اش در اقوام و حتی در  آوازه پهلوانی و بخ

سفراین پیچیده بود.         ستان ا شهر سر  شت مهارت سرا ش  ،های زیادی دا تی با از جمله ک

اص داده  اختص را حاصل فروش بلیط   ،های کشتی مسابقه آید در یکی از یادم می .چوخه

لیل واگذاری    دبود به خرید آمبولانس برای جبهه. همچنین علاوه بر آن از مساااابقه به      

صحنه بودم که  .امتیاز به حریفش مبلغی پول دریافت کرد همه آن مبلغ  خودم ناظر این 

 را هم به جبهه اختصاص داد.

سم میمک رفته بود که در یکی از عملیاتاکبر چندین دفعه به جبهه علی   ،هایش به ا

اکبر در شهر های علیبه همین دلیل در یکی از مسابقه  ؛عصب پای چپش قطع شده بود  

شابور  شتی     ،نی ستم او را از ک صرف  گمن هم همراه او رفتم و در لحظه آخر خوا رفتن من

 :گفتم .کنم

 ؟گیریبا این وضع پایت چرا کشتی می !اکبرعلی-

 :اکبر گفتیعل

 .ام را ببینید خواهم تو و تمامی پهلوانان اسااافراین و دوساااتانم آخرین کشاااتی    می-

شااوم و می چند وقت دیهر به جبهه اعزام .به کشااتی آخرم با دقت نهاه کن !حسااینعلی

 .بینیدیهر مرا نمی
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به او خیره شااادم      ناراحتی  هه      .با  هار مطمئن بود از جب که ان جملاتش طوری بود 

اکبر رفت تا برای کشااتی آماده شااود و من در فکر علی شااود.گردد و شااهید میبازنمی

 «؟شودیعنی برادرم شهید می» :جملات او بودم

این از اثر  .کردقراری ساااپری میهر روز را با بی  .انقلابی درونش ایجاد شاااده بود  

ق و اکبر عشااعلی .اکبر نوشااته بودای بود که دوسااتش قبل از شااهادت برای علینامه

شت     سلام دا شدیدی به دفاع از ا صب پایش  ؛علاقه  سئولین اجازه    ،اما به دلیل قطع ع م

شده بودند و بر اثر ا  آن ها دادند.را نمی اواعزام  ار بیش از  صر متوجه علاقه او به جبهه 

صر پنج  حد برادرم با اعزام او موافقت کردند. برادرم در عملیات بر اثر برخورد  ،در عراق ن

 به درجه شهادت رسید. ،احیه سرشترکش به ن

شهادت  صیت  ،برادرم قبل از  شت نامهو  ،و خواندیم یمهنهامی که آن را باز کرد .ای نو

شما را به  !ایدکسانی که به تشییع جنازه من آمده» :شدگونه شروع میاولین جمله او این

برادر دلاور من از کاری که قصااد انجامش را   ،یعنی ؛این «.کنمادامه راه خود دعوت می

داشاات و از نتیجه آن آگاه بود پشاایمان نشااده و هین چیز نتوانسااته مانع او باشااد برای 

  .صفتانرسیدن به هدف دفاع از اسلام و وطن در برابر شیطان

شته   علی سانی که در این راه گام بردا ام قهرمانان برای من و خانوادهاند اکبر و تمام ک

 د.واقعی هستن

 


